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1ُّنَا الَّذِي أعَْطَى  كُلَّ شَيْ ءٍ خَلقَْهُ ثُمَّ هَدَى قالَ ربَ
خلقت موجودات، نشئت گرفته از چشمۀ فیض الهى است و خداوند متعال چنین اراده 
فرموده است كه تمام خلقت از نعمت هدایت بهره مند باشند. انسان نیز كه گل سرسبد 
مخلوقات است، از نعمت هدایت الهى برخوردار شده است. تلاش تمامى انبیاى الهى 
و دستورهاى كتب آسمانى هم، دســتگیرى از بشر در طى كردن مسیر الى الله است 
تا در جهت رضاى الهى قدم بردارد و گرفتار انحرافات نشــود. یکى از اصول تربیت 
صحیح  و روش هاى مؤثر تأثیرگزارى بر دیگران، الگوسازى است. ما با الگوپذیرى 
از اهل بیتكه راه درست چگونه زیستن را مى آموزند، خود را در معرض نسیم 
روح افزاى معارف الهى قرار مى دهیم. در این سبک زندگى، به تمام جوانب دنیوى و 

اخروى، شخصى و اجتماعى و نیز ظاهرى و باطنى توجه شده است. 
در فرصت كنونى،  به مناسبت شهادت امام جوادg  چند جرعه از كوثر روح بخش 
معارف اهل بیتنوش كرده و امیدواریم این تلاش اندک در احیاى امر اولیاى 
الهى، مقبول حضرت حق قرار گیرد و توفیقمان در این راه افزون شود.  از خوانندگان  
محترم نیز دعوت مى شود ضمن به یادسپارى مطالب، در انتقال آن ها به دیگر دوستان 
اهل بیت عصمت و طهارت تلاش كرده و پیشنهادهاى سازندۀ خود را منعکس 

كنند تا از آن ها بهره مند شویم.

مقدمه

1. طه، 50.
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امام جوادg در دهم ماه رجب سال 195ق و به نقلى در دهم ماه مبارک رمضان یا نیمۀ 
آن، در مدینۀ منوّره دیده به جهان گشودند. پدر ارجمند ایشان، امام رضاg،  خورشید 
تابان آســمان علوم الهى هســتند؛ تاآنجاكه به عالم آل محمد ملقّب شده اند؛ 
به طورى كه دشمنان آن حضرت نیز بر بى همتابودن ایشان در علم و فضیلت اعتراف 

مى كردند.
امام جوادg با كنیۀ جدشان، امام محمد باقرg، »ابوجعفر« خوانده مى شدند. مادر 
بزرگوارشان از خاندان »ماریۀ قبطیه« و از مردم »نوبه«1 بودند. نام این بانوى بزرگوار، 
»سبیکه« و »ریحانه« و به نقلى »دُرّه« است؛ اما امام رضاg ایشان را »خیزران« نامیدند. 

1. نوبه منطقه اى است در افریقیه كه بر كرانۀ نیل، بین اسوان و دنقله ]در مصر[ واقع شده است.
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پیامبر اكرمa از این بانوى پاک دامن، با عنوان »بهترین كنیزكانِ پاک نهاد« یاد كرده اند 
و امام حسن عسکرىg درباره شان فرموده اند: »او ‘امّ ولد’ است و پاک و پاک شده آفریده 

شد. با كنیۀ ‘امّ جواد’ و ‘امّ حسن’ خوانده مى شود و بهترین زنان روزگار خویش بود.«1 
امام جوادg همانند نیاكان گران قدر خود، القابى داشتند كه همگى نشان دهندۀ 

شخصیت سترگ و والایىِ گوهر آن حضرت است. این القاب عبارت اند از:
1. جواد: ازآنجاكه در حق مردم بسیار نیکى و احسان كرده و همواره همگان را از 

بخشش و عطاى خود بهره مند مى كردند، به این لقب خوانده شدند.

2. تقی:  ازآن رو تقى خوانده  شدند كه هم تقواى الهى را پیشه كرده و به درگاه او انابه 
و توبه مى كردند و هم به رشتۀ محبت و بندگى پروردگار چنگ انداخته و به هیچ یک از 

خواسته هاى نفسانى روى نکردند.

3. باب المراد: این لقب، به معناى دروازۀ برآمدن خواسته هاست.2

»ذهبى « از علماى اهلِ حدیث دربارۀ امام جوادg گفته است: »محمد، به ‘جواد’ و ‘قانع’ 
و ‘مرتضى’ ملقب بود و در شمار بزرگان اهل بیت پیامبرa قرار داشت و ازآنجاكه به 

سخاوت و بخشندگى شهره بود، ‘جواد’ خوانده شد.«3

1. عبدالله بن نورالله بحرانى اصفهانى، مســتدرک عوالم العلوم و المعارف و الأحوال من الآیات و الأخبار و 
الأقوال، ج23، ص20.

2. نک: عبدالله بن نورالله بحرانى اصفهانى، مستدرک عوالم العلوم و المعارف و الأحوال من الآیات و الأخبار 
و الأقوال، ج23، ص27تا29.

3.  صلاح الدین خلیل بن أیبک الصفدي، الوافى بالوفیات، ج4، ص105.
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وقتى كه وجود مقدس امام رضاg به سنین چهل وچندسالگى رسیده بودند و هنوز 
فرزندى نداشتند كه به عنوان امامِ بعد از ایشان معرفى شده باشد، حتى براى شیعیان 
نیز در این زمینه ســؤال هایى پیش آمده بود. این سؤال ها گاهى به آن حضرت هم 
منتقل مى شد؛ تا اینکه پیش از ولادت فرزندشــان امام جوادg، در جواب یکى از 
اصحاب فرمودند: »وَ اللهِ لا تَمْضِي الْأیّامُ وَ اللَّیاليِ حَتَّى یَرْزُقَنيَِ الُله وَلدَاً ذَكَراً یَفْرُقُ بهِِ 
بیَْنَ الحَْقِّ وَ البْاطِلِ«1 )به خدا سوگند، پس از روزگارانى ]نه چندان طولانى [ خداوند 

پسرى به من خواهد داد كه توسط او میان حق و باطل را جدا مى كند.(
در جاى دیگرى  نیز فرمودند: »...یُولدََ لىِ ذَكَرٌ مِنْ صُلبْيِ یَقُومُ بمِِثْلِ مَقامِي یُحْیيِ 
الحَْقَّ وَ یُمْحِي البْاطِلَ«2 )پسرى از من به وجود مى آید و جانشین من مى شود. او حق 

را زنده و باطل را نابود و محو مى كند.(
 ،gپس از تولد امام جواد حضرت شمس الشموس، على بن موسى الرضا
درحالى كه از میلاد فرزند خود غرق در شادى و سرور بودند،  فرمودند: »فرزندى 
براى من به دنیا آمده است كه شبیه موسى بن عمران، شکافندۀ دریاهاست و نیز شبیه 
عیسى بن مریم است: مقدس است مادرى كه او را به دنیا آورده است.«3 همین طور 
در جایى دیگر، با اشاره به فرزندشان امام جوادg فرموده اند: »این ابوجعفر است. 

]به اذن خدا[ او را در جایگاه خودم قرار داده  و جانشین خویش كرده ام.« 4

در بیان خورشید

1. محمدبن یعقوب كلینى، الکافى، ج1، ص320.        
2. محمدبن عمر كشى، اختیار معرفة الرجال )رجال الکشى(، ص553.            

3. باقر شریف القرشى، حياة الامام محمد الجوادg، ص22.                     
4. باقر شریف القرشى، حياة الامام محمد الجوادg، ص22 .
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بر اساس تعالیم اسلامى، كسى شایستگى احراز منصب امامت را دارد كه در عصر خود، 
عالم ترین و بر شئون شریعت و احکام دین، آگاه ترین فرد باشد؛ همچنین باید در احاطه 
بر امور سیاسى و مدیریت و دیگر نیازهاى اجتماعى و دینىِ مردم، سرآمد باشد. در این 
عرصه، امام جوادg همانند پدران ارجمندشان، یگانۀ روزگار خود بودند. جوادالائمه

g در خردسالى با قدرتِ تمام، به میدان دانش هاى گوناگون وارد شده و توانمندى 
خارق العادۀ خود را به همگان نشــان دادند. ایشان پیچیده ترین پرسش هاى شرعى و 
علمىِ فقیهان و عالمان را با دقت فراوان پاسخ  داده و به این ترتیب، احاطۀ همه جانبۀ 
علمىِ خود را آشکار كردند. نتیجۀ مباحثات علمى و دینى امام جوادg در آن عصر، 
گسترش مذهب اهل بیت  و رویکرد فزایندۀ مردم به سوى آن حضرت بود كه در 
اثر آن، بسیارى از عالمان، از بینش سابق خود روى گرداندند و اصل امامت را پذیرفتند.1 
همۀ این مقامات علمى، طى مراحلى مختلف به امام منتقل مى شــود. برخى از این 

آبشخورهاى علمى در ادامه بیان شده است.
بر اساس نقلى از »مســعودى«، زمانى كه جناب ابوجعفر دیده به جهان گشودند، 
امام رضاg تمام شــب را در كنار گهواره ایشان نشسته و با حضرت نجوا مى كردند. 
چند شب كه به همین روال گذشــت، راوى عرض كرد: »فدایت شوم! پیش از این، 
فرزندان زیادى براى دیگران به دنیا آمده است ]ولى این چنین در گوش آن ها دعا و تعویذ 
 gنمى خواندید[؛  حال براى این فرزنــد، این همه تعویذ و دعا مى خوانید!« امام رضا

جوادالائمهg در مکتب خورشید

1 .محمدبن یعقوب كلینى، الکافى، ج1، ص315.
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فرمودند: »...این تعویذ نیست؛ بلکه او را از دانش، سرشار مى كنم.«1 
امام جوادg خود، از جدّشان امام باقرg نقل فرموده اند: »بى تردید، جانشینان )امامان( 
طرفِ گفت وگو هستند و روح القدُس )ملکَ مقرّب خداوند( با آنان سخن مى گوید؛ اما ]آن ها[ 
او را نمى بینند.«2 بر اساس روایتى دیگر، پس از شهادت امام رضاg، امام جوادg را كه 

خردسال بودند، به مسجد پیامبرa بردند. ایشان بر پلۀ اول منبر قرار گرفته و فرمودند:
من، محمد، فرزند على ]بن موسى [ الرضا هستم. من جوادم. به انساب 
مردم، درحالى كه در صُلب پدرانشــان هســتند، آگاهم و به نهان و 
آشکارتان و آنچه در پىِ آن هستید و نیز فرجام شما ]، از همه [ آشناترم. 
]این دانسته ها را از[ علمى كه ازســوى آفریدگار تمام خلق و پس از 

آفرینش آسمان ها و زمین به ما ارزانى شده است، به دست آورده ام. 3

1. على بن حسین مسعودى، اثبات الوصية، ص210.
2. عبدالله بن نورالله بحرانى اصفهانى، مســتدرک عوالم العلوم و المعارف و الأحوال من الآیات و الأخبار و 

الأقوال، ج23، ص159.
3. نک: عبدالله بن نورالله بحرانى اصفهانى، مستدرک عوالم العلوم و المعارف و الأحوال من الآیات و الأخبار 

و الأقوال، ج23، ص159.
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از بررسى تاریخى دوران به امامت رسیدن جوادالائمهg، به وضوح مى توان درک 
كرد كه باوجودِ تأكید امام رضاg به مسئلۀ جانشــینى فرزندشان، عموم شیعیان 

دربارۀ مسئلۀ امامت امام جوادg دچار تردید بوده اند!
به هرحال این مشکل، پس از مجاهدت هاى علمى و سیاسىِ فراوان برطرف شده 
است و تودۀ شیعیان خط ولایت و امامت را همچنان پرفروغ دیده و گِرد شمع وجود 

امامِ زمان خود جمع شده اند. به شواهدى دراین باره توجه كنید: 
g وارد مســجد پیامبــر ابوجعفــر، محمدبن علــى ]بن موســى [ الرضــا

a شــدند. على بن جعفر، عمــوى امام رضاg كــه متوجــه ورود آن حضرت 
شــد، پا برهنه و بدونِ ردا به سمتشــان شــتافت و دستانشان را بوســید و ایشان را 
 گرامى داشــت. ابوجعفرg )امام جــوادg( فرمود: »اى عمو بنشــین. خدایت 

رحمت كند!« 
على ]بن جعفر[ گفت: »سرورم، درحالى كه تو ایستاده اى، چگونه بنشینم؟«  وقتى 
كه على بن جعفر به جاى خویش بازگشت، یارانش او را ملامت كردند و گفتند: »تو 
عموى پدر او هســتى، درعین حال با وى چنین رفتار مى كنى؟!« على پاســخ داد: 
»خاموش باشید!« آنگاه محاسن خود را در دست گرفت و گفت: »حال كه خداى عزّ 
و جل این موى سپید را ]براى امامت [شایسته ندید و این جوان را چنین شایستگى اى 

در نگاه شیعیان
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داد و به این منصب گمارد، فضل و برترى او را انکار كنم؟! من غلام او هستم و از گفتۀ 
شما به خداوند پناه مى برم.«1 

یکى از اصحاب امام جوادg نیز نقل كرده است: 
ابوجعفرg را دیدم كه ]از جایى[خارج شد. به ایشان نگریست 
و سرتاپایشــان را برانداز كرد تا اوصاف ظاهرى آن حضرت را 
 gبراى یارانش در مصر بازگو كند. در همین حال بود كه امام
نشستند و به او فرموند: »اى على، همان گونه كه خداوند در امر 
نبوت محاجه مى كند )دلیل محکم مــى آورد(، در امر امامت نیز 
  2ًوَ آتَیْنَاهُ الحُْکْمَ صَبیِّا :چنین مى كند؛ آن چنان كه فرموده است

)و از كودكى به او نبوت دادیم.(«3

1. محمدبن یعقوب كلینى، الکافى، ج1، ص322.
 2 . مریم، 12.

 3. محمدبن یعقوب كلینى، الکافى، ج1، ص315.
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 )gامام جواد( gنقل شده است: »مأمون، شیفته و شیداى ابوجعفر از شیخ مفید
شــده بود؛ چراكه او را درعینِ خردســالى، در فضیلت، علم، حکمت، ادب، كمال و 
عقل، ســرآمد مى دید؛ آن گونه كه مشــایخ و كهن ســالان آن روزگار به مرتبۀ او 
 نمى رســیدند... . مأمون، آن حضرت را بى نهایت تکریم و تعظیم مى كرد و گرامى 

مى داشت.« 1
هنگامى كه مأمون تصمیم گرفت دختر خود را به همسرى امام جوادg درآورَد، 

بنى عباس به این كار اعتراض كردند. مأمون دلیل خود را این گونه بیان كرد:
ابوجعفر را از آن رو برگزیدم كه درعینِ خردسالى، در علم و فضل، 
ســرآمد تمام صاحبان فضل و علم ]و در ایــن عرصه، [ نابغه و 

شگفتى برانگیز است. 
واى بر شما! من این جوان را بهتر از شما مى شناسم. او از خاندانى 
است كه دانش خود و گوهر و الهام آن را از خداوند دارند. پدران 
او پیوســته در دانشِ دین و ادب، از مــردم كمال نایافته بى نیاز 

بوده اند.« 2

gمأمون در شگفت از فضائل امام جواد

1. محمدبن محمدبن نعمان عکبرى بغدادى، الإرشاد فى معرفة حجج الله على العباد، ج2، ص281.
2.  محمدبن محمدبن نعمان عکبرى بغدادى، الإرشاد فى معرفة حجج الله على العباد، ج2، ص282.
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در سال 195ق، با مأمون عباســى به عنوان خلیفه بیعت شد. در همین سال بود كه 
امام جوادg دیده به جهان گشودند. این مولود خجســته، هفت سال در كنار پدر 
بزرگوار خود، امام رضاg زندگى كردند. امام جوادg در این دوره، شاهد بیعت با 
امام رضاg به عنوان ولیعهد بودند و حوادثى را كــه هم زمان با این بیعت و پس از 
آن، چهره نمود و نیز حادثۀ جان گداز شهادت پدرشان به دست مأمون را با تمام وجود 

لمس كردند.
پس از شهادت امام رضاg، انگشــت اتهام، مأمون را نشان مى داد و مردم او را 
قاتل امام مى دانستند. همین موضوع باعث شد كه امام جوادg از نیرنگ و توطئۀ 
مأمون در امان باشــند؛ اما مأمون همچنان براى درهم شکستن شخصیت این امام 
عزیزg و كاســتن از جایگاه والاى ایشــان در دل ها، از هیچ كوششى فروگذار 
نمى كرد. امام جوادg در برابر تمام تلاش هاى ســركوبگرانۀ مأمون ایستادند تا 
روش و مکتب اهل بیت را اعتلا بخشیده و نیز عقیدۀ شیعیان در مسئلۀ امامت و 

رهبرى و دستاوردهاى سیاسى  اجتماعى آن ها را قوام و استحکام بخشند.
در سال 218ق، روزگار مأمون به سر آمد و برادرش معتصم عباسى بر تخت خلافت 
نشست و تا سال 227ق، قدرت را در دست داشت. او امام جوادg را كاملًا زیر نظر 

داشت و از فعالیت اجتماعى و سیاسى آن حضرت جلوگیرى مى كرد.

gاوضاع سیاسی دوران به امامت رسیدن امام جواد
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سرانجام در سال 220ق، معتصم به وسیلۀ برادرزاده اش، امّ فضل، آن حضرت را به 
زهر كین مســموم كرد. همان طور كه گفته شد، مأمون دخترش، امّ فضل را به عقد 
امام جوادg درآورده بود. از این ازدواج، فرزندى حاصل نشد؛ بدِین ترتیب، معتصم 
عباســى، به گمان خود، نماد خط اهل بیت و متولىّ آن، یعنى امام جوادg را 
از میان برداشــت تا آن طوركه مى خواهد، با احکام اسلام و مفاهیم رسالت و امامت 
بازى كند! البته نه تنها موفق نشد، بلکه خط هاشمى اهل بیت ازآن پس تاكنون، 

درخشیده است و روز به روز نیز بر درخشندگى آن افزوده مى شود.
دوران حیات امام جوادg به دو بخش تقسیم مى شــود: بخش نخست دورانى 
 gحدوداً هشت ساله از 195تا203ق است كه آن را در كنار پدر بزرگوارشان، امام رضا
 gسپرى كردند و بخش دوم هم دوران حدوداً هفده سالۀ پس از شهادت امام رضا

است كه خود، به دو مقطع متمایز تقسیم مى شود:
الف. پانزده سال )203تا218ق(، در روزگار مأمون كه طولانى ترین بخش زندگى 

كوتاه امام جوادg به شمار مى رود؛ 
ب. دو سال )218تا220ق( كه در روزگار حکومت معتصم عباسى سپرى كردند. 
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درظاهر، موضوع خردسالى امام محمد تقىg در زمان آغاز مسئولیت امامتشان، چالشى 
براى ایشان و تشیّع محسوب مى شود. چنان كه اشاره شد، حتى نزدیکان آن حضرت نیز در 
این زمینه سؤالاتى داشتند؛ اما اگر وقایع میلاد و زندگانى و امامت امام جوادg را بررسى 
كنیم، متوجه مى شویم كه كوبنده ترین موضوع دوران حیاتشان براى دشمنان اسلام و 
پرافتخارترین نکتۀ زندگى ایشان براى تشیع، همین موضوعِ كم بودنِ  سن و سال  آن بزرگوار 
است!  امام جوادg توانمندى هاى علمى و عرفانى و سیاسى رهبران شیعه را به رخ جهانیان 
كشیده اند و تمام این ها درعین خردسالىِ آن حضرت واقع شده است! ایشان با ایستادگى و 
نشان دادن عکس العمل مناسب در برابر هجمه هایى كه دشمنان و بدخواهان در این زمینه 
به ایشان و شیعه وارد مى كردند و نیز با مدیریت شیعیان و نزدیکان، هم فتنه هاى عباسیان 
را خنثى كردند و هم موفق شدند راه ترویج معارف ناب اسلامى را كه به ویژه از زمان امام باقر 
و امام صادق  شروع شده بود، به بهترین وجه ادامه دهند. همچنین موفق شدند وظیفۀ 
مهم آماده سازى جهان اسلام و تشیّع براى دوران امام زمان و غیبت را به انجام برسانند؛ 
بنابراین بجاست كه در زیارت ایشان و پدران بزرگوارشان در روز چهارشنبه بگوییم: »بأِبَيِ 
أنَتُْمْ وَ أمُِّي لقََدْ عَبَدْتُمُ اللهَ مُخْلصِِینَ وَ جاهَدْتهَُمْ فِي اللهِ حَقَّ جِهادهِِ حَتَّى أتَاكُمُ الیَْقِینُ فَلعََنَ الُله 
أعَْدائکَُمْ مِنَ الجِْنِّ وَ الْإنِسِْ أجَْمَعِینَ.«1 )پدر و مادرم به فدایتان، به درستى كه شما با اخلاص 
به عبادت خداوند پرداخته و با نهایتِ توان در راه خدا جهاد كردید تا اینکه به دیدار حق نائل 

شُدید ]و به شهادت رسیدید [. لعنت خداوند بر تمامى دشمنان شما از جن و انس.(

مولای جوان 

1. محمدباقر مجلسى، بحار الأنوار، ج99، ص219.
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تبیین مهدویت
عبدالعظیم بن عبدالله حسنى به محمدبن على بن موسىg )امام محمد تقىg( عرض 
كرد: »امیدوارم ]شما[ همان قائم از خاندان محمدa باشید كه زمین را پس از آنکه از 
ستم و جور آكنده شد، از عدل و داد سرشار مى كند.« امام جوادg فرمودند: »اى ابوالقاسم، 
هریک از ما ]امامان ،[ قائم به امرِ )برپادارندۀ فرمان( خداى عزّ و جل و راهنمایان به سوى 
دین او هستیم؛ اما آن قائم كه خداوند به وسیلۀ او زمین را از وجود كافران و منکران پاک و 
آن را سرشار از عدل و داد مى كند، كسى است كه تولدش از مردم پنهان مى ماند، وجودش 
از دیدگان آنان غایب مى شود، خواندن او به نامش، نارواست و نام و كنیۀ رسول خداa را 
دارد. زمین براى او درهم پیچیده شده و هر سركشى در برابرش رام مى شود و از دورترین 
نقطۀ  ]این [ خاكدان، یارانش كه 313 نفر و به تعداد اهلِ بدر هستند، نزدش فراهم مى آیند و 
خداوند در این باره فرموده است: ‘هرجا كه باشید، خداوند همگى شما را ]به سوى خود باز[ 
مى آورد؛ درحقیقت، خدا به انجام هركارى تواناست.’ پس هرگاه این عدۀ مخلص گِرد او 
حاضر شدند، خداوند امر )فرج( او را فراهم مى كند و چون ]به تدریج، دیگریارانش[ جمع 
شدند، ]كه شامل ده هزار تَن هستند،[ به فرمان خدا قیام مى كند و آن چنان از دشمنان خدا 
مى كُشد تا اینکه خداوند عزّ و جل خشنود شود... . خداوند دل او را مهربان مى كند و چون 
وارد مدینه شود، ‘لات’ و ‘عزّى’ )دو بت محبوب مشركان قبل از اسلام( را بیرون آورده 

و در آتش مى سوزاند.« 1

نور ولایت در منبر هدایت

1. محمدبن على بن حسین بن بابویه قمى )شیخ صدوق(، كمال الدین و تمام النعمة، ص377و378.
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همان طوركه در مقدمه گفته شد، ما با بهره مندى از میراث ماندگار اسلام، یعنى قرآن و 
فرمایشات اهل بیت به برنامه اى همه جانبه براى جامعۀ اسلامى دست پیدا خواهیم 
كرد. دراین باره مقام معظم رهبرى)مدظله العالى( فرموده اند: »همین بحث سبک زندگى 
و اسُلوب زندگى به حسب نظر اســلام...، ]این معیارى است كه[ خودمان را عیارسنجى 
كنیم؛ رفتار ما در محیط كار چگونه است؟ رفتار ما با همسر و فرزند چگونه است؟ رفتار ما در 
محیط زندگى و محیط اجتماعى چگونه است؟ رفتار ما با زیردست چگونه است؟ با كسى كه 
بالادست ماست، رفتار ما چگونه است؟ رفتار ما با دوست چگونه است؟ با دشمن چگونه 
است؟ این ها همه در اسلام اندازه و معیار دارد. خودمان را بسنجیم؛ این مى شود عیار خویش 
را سنجیدن، خود را درست شناختن. اگر از اینجا شروع كردیم، بنیان زندگى ما، بنیان كار ما 

در همۀ بخش ها...، تقویت خواهد شد.«
بر این مبنا و باتوجه به اینکه بناى ما در این نوشته، بر اختصار است، به چند نکتۀ كاربردى 

از فرمایشات امام جوادg اشاره مى كنیم:
تأثیر سخن

جوادالائمهg فرموده اند: »هركه به شخصى سخنران علاقه مند و متمایل باشد ]و به 
گفته اش گوش فرادهد[، بندۀ اوست؛ پس چنانچه سخنور براى خدا و از احکام و معارف خدا 
سخن بگوید، ]شنونده اش[ بندۀ خداست و اگر از زبان شیطان و هواوهوس و مادیات سخن 

بگوید، ]شنوندۀ سخنان او،[ بندۀ شیطان خواهد بود.«
از علت های مهم  اختلافات

امام جوادg در فرمایشى گُهربار، به یکى از علت  هاى اختلافات جامعه اشاره فرموده اند: 

سبک زندگی اسلامی 
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»اگر افراد جاهل و بى تجربه ساكت باشند، مردم دچار اختلافات و تشنّجات نمى شوند.«
حفظ زبان

امام محمد تقىg از رسول خداa روایت كرده اند: »مرد زیر زبان خویش پنهان است 
]؛ تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد[.« 1

نهی ازمنکر!
كلام این امام عزیز دربارۀ عکس العمل در برابر بدى ها، بسیار تکان دهنده است: »هركه كار 

زشتى را تحسین و تأیید كند، در عِقاب )مجازات( آن شریک است.«
علت مرگ ها

علت مرگ انسان ها در بیان امام جوادg درخورِ تأمل است: »فرارسیدن مرگ انسان ها، 
به علت معصیت و گناه، بیشتر است تا مرگ طبیعى و عادى؛ همچنین ادامۀ حیات و زندگى 

افراد به علت نیکى و احسان به دیگران، بیشتر است تا به علت طول عمر!«
برادران واقعی

به روایتى از امام محمد تقىg توجه فرمایید: 
مردى از اهلِ بصره برخاست و به امیرالمؤمنینg گفت: »براى ما از 
برادران بگو )برادران را به ما بشناسان(.« امام علىg فرمودند: »برادران 
دو دسته اند: برادران موردوثوق و اعتماد و برادرانى كه مایۀ خوشى هستند. 
]بدان كه [ برادران موردوِثوق، همانند دست، بال ]پرواز[ و مثل خاندان و مال 
هستند؛ پس اگر به برادرت  ]برادر دینى ات[ اعتماد داشتى، مال و توان خود 
را به او ارزانى كن، با دوستانش دوستى ]و یکرنگى [ و با دشمنانش دشمنى 
بوَرز، رازش را پنهان دار، یارى اش كن و نیکى هایش را آشکار نمَا و بدِان اى 

1. محمدباقر مجلسى، بحار الأنوار، ج12، ص101.
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پرسنده كه چنین برادرانى، بسیار گرامي، اما كمیاب اند! اما برادران خوشى: 
]بدِان كه [ از هم نشینى با آنان لذت مى برى؛ پس پیوندت را با آنان قطع نکن 
و بیش از این، از آن ها مخواه و همان گونه كه برخورد خوب و روى گشاده و 

گفتار شیرینِ خود را به تو ارزانى مى كنند، تو نیز همان طور باش.’« 1
زاهد کیست؟

 gدربارۀ افراد زاهد پرسیدند. حضرت با این روایت امام صادق gاز امام محمد تقى
پاسخ آنان را دادند: »]زاهد[ كسى است كه حلال دنیا را از بیمِ بازخواست و حرام آن را از 

بیمِ كیفر ترک كند.« 2
سَکَرات مرگ برای مؤمن!

از امام صادقg دربارۀ مرگ و چگونگى آن پرسیدند. امام جوادg پاسخى را كه آن 
حضرت داده بودند، این گونه روایت فرموده اند: »]مرگ [ براى مؤمن چون رایحه اى 
شامه نواز است كه آن را مى بوید و از خستگى و درد رهایى مى یابد و براى كافر همانند نیش 

افعى و عقرب، بلکه از آن نیز دردناک تر است.« 3
g مردم را دو گروه دانسته اند: »...مردم دو دسته اند: یکى آن كه    نهمین پیشوا
به وسیلۀ مرگ به آرامش مى رسد و دیگرى آن كه به وسیلۀ مرگ، مردم از وجودش 
راحت و آسوده  مى شوند. پس ایمان خود به خداوند را  تجدید كن و با ولایت، پیمانى 

تازه ببند تا آرامش یابى.« 4

1. محمدباقر مجلسى، بحار الأنوار، ج12،  ص81.
2. محمدباقر مجلسى، بحار الأنوار، ج12، ص106.

 3. محمدبن على بن حسین بن بابویه قمى )شیخ صدوق(، معانى الأخبار، ص287.
 4. عبدالله بن نورالله بحرانى اصفهانى، مســتدرک عوالم العلوم و المعارف و الأحوال من الآیات و الأخبار و 

الأقوال، ج23، ص286.
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مأمون نه قادر بود مانع نفوذ امام رضاg به دل هاى شیعیان شود و نه مى توانست به 
آن حضرت اجازه دهد از مقر حکومت كه تحتِ تسلط او بود، دور شود؛ بنابراین تصمیم 
 ،gو به امامت رسیدن امام جواد gبه ترور ایشان گرفت! اما با شــهادت امام رضا
مشکلات مأمون كمتر نشد؛ چون هم جامعۀ اسلامى مى دیدند كه راه امامت شیعه 
همچنان ادامه دارد و تمام شــئون امامت با رهبرى شخصى خردسال درحال انجام 
است و هم دست اتهام جامعه دربارۀ شهادت امام رضاg به سوى مأمون بود و همه 
او را قاتل مى دانستند. این ها باعث شد كه امام جوادg از شرّ مأمون در امان بماند و 

آسیبى به ایشان نرسد.  
البته مأمون توانســت با ازدواج دخترش، امّ فضل، با امام جوادg به هدف خود 
نزدیک شود؛ زیرا این گونه تمام تحركات آن حضرت را زیر نظر مى گرفت. حاكمِ پس 
از مأمون نیز با پیروى از او، امام جوادg را زیر نظر گرفت و منتظر  خلاص شدن از 
دســت امام بود؛ چون آن حضرت در مبارزه طلبى و به خاک مالیدن بینىِ ستمگران، 

مانند پدرشان بودند و رقیب قَدَرى براى قدرت او به شمار مى رفتند.
توانایى و شایستگى جوادالائمهg در ایفاى وظیفۀ امامت و رهبرى الهى، در این 
مدت بر همگان ثابت شــده بود؛ اما موقعیّت سیاسى و نفوذ اجتماعى و فعالیت هاى 
گستردۀ امام جوادg ازنظرِ معتصم و دست اندركاران حکومت او پنهان نبود. ازاین رو، 

gریشه های طرح به شهادت رساندن امام جواد
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خلیفۀ عباسى، حضرت را به بغداد فراخواند.1  امام جوادg در محرم 220ق، یعنى 
همان سالى كه به شهادت رسیدند، وارد بغداد شدند.2  البته شیخ مفید در الإرشاد فی 
معرفة حجج الله علی العبــاد، ص326، احضار امام جوادg به بغداد و سال شهادت 

ایشان را 225ق بیان كرده است. 
معتصم به ظاهر، امام جوادg را اكرام و تعظیم كرد و هدایایى براى ایشــان و 
امّ فضل فرستاد؛3 ولى در نهان، كینۀ آن حضرت را به دل داشت و در انتظار فرصتى 
بود تا همان نقشه اى را كه برادرش، مأمون، براى امام رضاg پیاده كرده بود، دربارۀ 
امام جوادg اجرا كند. نفوذ اجتماعى امام محمد تقىg در میان مردم، به ویژه در 
بغداد و مركز خلافت عباسى گسترده شده بود. این نفوذ در دل ها، فقط به مردمِ عادى 
محدود نمى شــد، بلکه دل برخى از دولتمردان را نیز تسخیر و آنان را دلباختۀ حاكم 

اصلى و پیشواى واقعىِ مسلمانان كرده بود.
معتصم، نخست گروهى از وزرا و درباریان را فراخواند و به آنان گفت: »به دروغ نزد 
من علیه محمدبن على بن موسى شهادت دهید و به صورت كتبى گزارش دهید كه او 

قصد خروج علیه حکومت را دارد.«
او پس از اجراى مرحلۀ نخست توطئۀ خود، امام جوادg را احضار كرد و گفت: »تو 
مى خواستى علیه من قیام كنى!؟« امامg فرمودند: »به خدا سوگند، چیزى از آنچه 

مى گویى، انجام نداده ام.« معتصم گفت: »فلانى و فلانى علیه تو گواهى داده اند.«
ســپس آنان احضار شــدند و گفتند: »آرى، ما این نامه ها را از برخى غلامان تو 
به دســت آورده ایم.« امام جوادg كه در تالار پذیرایى نشســته بودند، دست  به 

1. محمدبن على بن شهر آشوب، مناقب آل ابى طالب، ج4، ص384.
2. محمدبن على بن شهر آشوب،  مناقب آل ابى  طالب، ج4، ص380. 

3 . محمدباقر مجلسى، بحار الأنوار، ج50، ص8.
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دعا بلند كرده و چنیــن فرمودند: »پــروردگارا! اگر اینان بر مــن دروغ مى گویند، 
آنان را به كیفر برســان.« ناگهان تالار به لــرزه درآمد؛ به گونه اى كــه هركدام از 
آنان از جاى برمى خاســت، بى درنگ بر زمین مى افتاد! معتصم، وحشــت زده رو به 
امامg كرد و گفت: »اى فرزند رســول خدا، من از آنچه گفتم، پشــیمانم! از خدا 
بخواه كه اتاق را آرام كند!« امام جــوادg فرمودند: »بارالهــا، آن را آرام كن؛ تو 
 مى دانى كه آنان دشمنان تو و من هســتند.« با دعاى امام g وضع به حال عادى 
بازگشت.1 پیروزى امام جوادg و شکست ذلت بار معتصم در صحنۀ توطئه اى كه 
 aخودش تدارک دیده بود، بر خشــم و كینۀ زمامدار عباسى به فرزند رسول خدا

افزود و او را در اجراى توطئۀ نهایى اش مصمم تر كرد.
در همان روزها در حضور معتصم، برخورد دیگرى بین پیشــواى نهم و عالمان 
وابسته به دربار روى داد كه موجب شد در قتل امام جوادg تسریع شود. این جریانِ 
به ظاهر علمى كه بار و پیامد سیاسى داشــت، از این قرار است: دزدى به گناه خود 
اعتراف كرد و از معتصم خواســت تا با اجراى حدّ الهى، او را پاک كند. معتصم فقها 
و دانشــمندان را جمع كرد و امام جوادg را هم احضار كرد. در آن مجلس، هریک 
از فقها دربارۀ اینکه دست دزد باید از كجا قطع شود، اظهارِ نظر كردند. ابن ابى  دؤاد، 
قاضى القضات دســتگاه حکومت گفت: »باید از مچ قطع شود؛ زیرا دست، مجموع 
انگشتان و كف تا مچ است. دلیل بر این مطلب، آیۀ تیمّم است: فَامْسَحُوا بوُِجُوهِکُمْ 
وَ أَیْدِیکُم2ْ« گروهى از دانشمندان حاضر در مجلس، قاضى القضات را در این فتوا 
تأیید كردند؛ ولى گروهى دیگــر گفتند: »باید از آرنج بریده شــود؛ زیرا این آیه كه 
مى فرماید: فَاغْسِــلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إلِىَ المَْرَافِق3ِ  دلیل بر آن است كه حدّ 
1. محمدباقر مجلسى،  بحار الأنوار، ج50، ص45و46.                 2. مائده، 6: ]هنگام تیمم، با خاک،[ صورت و 
دست هاى خود را مسح كنید.                                  3.  مائده، 6: ]هنگام وضو[ صورت و دست هاى خود را تا آرنج بشویید.
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دست از آرنج است.«
معتصم رو به امام جوادg كرد و گفت: »اى ابوجعفر! نظر شــما چیست؟« امام

g امتناع كرده و فرمودند: »آقایان نظــر دادند.« معتصم گفت: »نظرهاى آنان را 
رها كن! تو چه نظرى دارى؟« امام جوادg كه از انگیزۀ اصرار معتصم و پیامدهاى 
اظهارنظر خویش در حضور فقهاى دربارى آگاه بودند، بر خواستۀ خویش تأكید كرده 
و فرمودند: »مرا از سخن گفتن در این زمینه معاف بدار.« معتصم گفت: »تو را به خدا 
ســوگند مى دهم كه نظرت را اعلام كنى.« امامg فرمودند: »حالا كه مرا به خدا 
سوگند دادى، نظرم این است كه همۀ آنان برخلاف سنّت و دستور پیامبرa فتوا 
دادند: دست دزد باید از بندهاى انگشتان بریده شود و كف دست باقى بماند. دلیل این 
مطلب اوّلًا این سخن رسول خداa است كه مى فرماید: ‘به هنگام سجده، هفت 
عضو باید بر زمین قرار گیرد: صورت1، دو دست، دو زانو و دو ]انگشتان[ پا.’ اگر دست 
دزد از مچ یا آرنج قطع شود، دستى براى او باقى نمى ماند تا با ]تکیه بر[ آن  سجده كند. 
ثانیاً، خداوند مى فرماید: وَ أنََّ المَْساجِدَ لِلهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أحََدا2ً  مقصود از مساجد 
]در این آیه[، همین اعضاى هفت گانۀ سجده است و چیزى كه از آنِ خدا باشد، بریده 
نمى شود.« معتصم از استدلال امام جوادg شگفت زده و در برابر آن تسلیم شد و 

دستور داد كه طبق نظر امامg انگشتان دزد را ببُرند.
این موضوع براى ابن ابى دؤاد سخت گران آمد و به شدت ناراحت شد؛ به گونه اى 
كه آرزوى مرگ كرد و با خود گفت: »اى كاش بیست سال پیش مُرده بودم ]و این 
صحنه را نمى دیدم[!« زیرا هم از امام جوادg شکســت خورده بود و فتوایش در 
 aمنصب قاضى القُضاتى، ازسوى آن حضرت، فتوایى مخالف سنّت قطعى پیامبر

1.  منظور پیشانى است.         2. جن، 18: »مساجد از آنِ خداست؛ پس ]در آن ها[ هیچ كس را با خدا نخوانید!«
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و كتاب خدا قلمداد شده بود و هم ازســوى معتصم تحقیر شده بود. او نتوانست این 
شکست و بى اعتنایى و تحقیر ازســوى خلیفه را تحمل كند؛ پس سه روز بعد از این 
ماجرا، نزد معتصم رفت و درحالى كه خود را دلسوز و خیرخواه شخص خلیفه و حکومت 
او نشان مى داد، با شــیوه اى حیله گرانه گفت: »در مجلســى كه خاندان سلطنتى، 
درباریان، فرماندهان نظامى و وزرا حضور دارند و امیرالمؤمنین، فقها و دانشمندان 
را گرد آورده كه از آنان حکم مسئله اى را بپرسد كه براى حکومت پیش آمده است و 
مردم نیز در پشتِ در، گفت وگوهاى آنان را مى شنوند، آیا رواست كه خلیفه گفته ها و 
نظر فقها را نادیده بگیرد و نظر فردى را بر نظر آن ها مقدّم بدارد كه بخش عظیمى از 
این امت، قائل به امامت او هستند و ادعا مى كنند او براى خلافت شایسته تر از خلیفه 
است؟ آیا رواست طبق نظر چنین فردى حکم كند؟!« چهرۀ معتصم دگرگون شد و 
به عمق اشتباه خود پى برد و گفت: »خدا به تو پاداش نیک دهد كه مرا از این موضوع 
مهم باخبر كردى«؛ سپس دست به كار شد و ظرف چند روز طرح به شهادت رساندن 

امام جوادg را ریخت.1 

1. نک: محمدبن مسعود سمرقندى عیاشى،  التفسیر، ج1،  ص319و320؛ محمدباقر مجلسى، بحار الأنوار، ج50، 
ص5تا7.
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دستگاه خلافت از قبل در پى مسموم كردن امام جوادg بود؛ اما تا آن زمان موفق 
به اجراى نقشۀ شوم خود نشده بود. معتصم این بار كسى را براى اجراى این توطئه 
انتخاب كرد كه یقین داشت به وســیلۀ او، به هدف پلید خود مى رسد. این شخص، 
 ،gكسى نبود، جز مأمور و جاسوس ویژۀ دســتگاه خلافت در اندرون خانۀ امام
یعنى امّ فضل، دختر مأمون! وقتى با دستیارى جعفربن مأمون، این مأموریت ازسوى 
معتصم به امّ فضل پیشــنهاد شــد، پذیرفت؛ چراكه آنان  ضعف او را مى دانســتند. 
امّ فضل از ابتدا، از زندگى با امام جــوادg ناراضى بود؛1 چون زندگى اى  كه او با آن 
خو گرفته بود، با زندگى این بزرگوار تناسبى نداشت؛ ازاین رو در طول مدت زندگى 
مشتركش با پیشواى نهمg، بارها شکایت آن حضرت را نزد پدرش مأمون برده 
بود.2 در تاریخ، براى منشأ كینۀ امّ فضل از امام جوادg و دشمنى با ایشان، علاوه بر 
جنبه هاى اعتقادى و سیاسى كه مهم ترین انگیزه هاى او بود، دو نکته بیان شده است: 
یکى ازدواج امام نهم با »ســمانه مغربیّه«، مادر امام هادىg و احترام و تجلیل و 

برترى دادن این بانو بر امّ فضل و دیگرى عقیم بودن امّ فضل. 3
»امّ فضل« زهر دریافتى از معتصم را در انگور قرار داد و خدمت امام جوادg آورد و 

1. نک:  محمدباقر مجلسى، بحار الأنوار، ج50، ص83. 
 2. على بن عیسى اربلى، كشف الغُمة فی معرفة الأئمة، ج3، ص148و155و156.

3. حسین بن عبدالوهاب، عیون المعجزات، ص129؛ محمدباقر مجلسى، بحارالأنوار، ج50، ص17.

مَحرمِ نامَحرم )مظلومیت امام جوادg در واقعۀ شهادت(
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آن حضرت را مسموم كرد. پس از اینکه امام جوادg از آن انگورها خوردند، امّ فضل 
]به ظاهر[ پشیمان شد و شروع به گریه كرد؛ اما به منظورِ پلید دستگاه حکومت جامۀ 
عمل پوشاند. 1 دربارۀ چگونگى شهادت امام جوادg روایات دیگرى نیز نقل شده  است 

كه بیان آن ها در این مجال نمى گنجد.

امام جوادg در آخر ذي قعدۀ 220ق، درحالى كه 25 ســال از عمر پربركتشان 
مى گذشــت، به شــهادت رســیدند2 و پیکر پاكشــان در كنار نیاى بزرگوارشان، 

امام موسى بن جعفرg، در قبرستان قریش، در بغداد به خاک سپرده شد.
بارگاه ملکوتى این دو پیشــواى معصوم هم اكنون به »كاظِمَیْن« معروف است 

و زیارتگاه و كعبۀ آمال شیفتگان حق و دوستداران مکتب امامت و ولایت است.
رحمت خدا و درود فرشتگان و مؤمنان بر آنان باد.

1. محمدباقر مجلسى، بحار الأانوار، ج50، ص17؛ محمدبن جریر طبرى، دلائل الامامة، ص209.
 2. محمدبن جریر طبرى، دلائل الامامة، ص208.
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مسابقۀ فرهنگی هم ناله با خورشید

پرسش ها از متن همین كتاب طرح شده است و افراد بالاي دوازده سال مي توانند در 
مسابقه شركت كنند.

به روش هاي زیر مي توانید در مسابقات فرهنگي شركت كنید:
1. ارسال پاسخ به سامانۀ پیامکی 3000802222:

براي این كار، كافي است به ترتیب، نام مسابقه و شمارۀ گزینۀ صحیح پرسش ها به صورت 
یک عدد پنج رقمي از چپ به راست را به همراه و نام و نام خانوادگي خود به سامانۀ پیامکى 

3000802222 ارسال كنید.

مثال: هم ناله با خورشید 14132 سیدرضا کاظمي 
2. مراجعه به بخش مسابقات پرتال جامع آستان قدس رضوی  به نشانی:

www.razav i .aqr. i r

3. پاسخ به پرسش ها در پاسخ نامه 
پاسخ نامۀ تکمیل شده را مى توانید در صندوق هاى مخصوصِ مستقر در پایگاه هاى 

اطلاع رسانى فرهنگى بیندازید یا به صندوق پستى 351 – 91735 ارسال كنید. 
هزینۀ ارسال پاسخ نامه ازطریق »پست جواب قبول« پرداخت شده است و نیازى به 

استفاده از پاكت و تمبر نیست.
پیامک ها و پاسخنامه هاى تکرارى حذف مى شود.  

آخرین مهلت شركت در مسابقه، یک ماه پس از دریافت كتاب است.     
قرعه كشي از بین پاسخ هاى صحیح و به صورت روزانه انجام مي شود و نتیجۀ آن ازطریق 

سامانۀ پیامکى گفته شده به اطلاع برندگان مى رسد.

تذکر: مطالب، پیشنهادها و انتقادهاى خود را در پیامک جداگانه اي ارسال كنید.
تلفن: 32002569 - 051



1. کنیۀ امام جوادg، با کنیۀ کدام یک از  معصومان یکی بوده است؟
                 g1. امام رضا

                g2. امام  صادق
                g3. امام باقر

g4. امام حسین

2.  ازنظر امام جوادg، مرگ انسان ها بیشتر به کدام علت است؟
1. مرگ عادى              

2. معصیت و گناه               
3. نیکى و احسانِ اندک             

4. حوادث طبیعى 

3. پیامد تحسین و تأیید کارهای زشت چیست؟
1. تشویق ازسوى مرتکبین آن  كارها

2. شریک شدن در عقاب آن
3. ترک كارهاى شایسته

4. تمسخر ازسوى مرتکبین آن  كارها    
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4. زاهد چرا حلال دنیا را ترک  می کند؟

1. از بیم بازخواست          
 2. از بیم  دل بستگى                 

3. از بیم كفران نعمت                     
4. از بیم كیفر

5. کدام دلیل باعث شد که امام جوادg از شرّ مأمون در امَان بمانند؟
1. اینکه جامعۀ اسلامى مى دیدند كه راه امامت شیعه همچنان ادامه دارد.

2. اینکه مأمون خودش را به علم و درایت امام جوادg محتاج مى دید.
3. اینکه دست اتهام جامعه دربارۀ شهادت امام رضاg به سوى مأمون بود.

4. گزینۀ 1و2








